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مؤسسه علمی انتشاراتی ۲ صفر تا صد نظریه های شخصیت فیست

فلاسـفه، روحانیـون و متفکـران دیگـر، بـه مـدت چندیـن 
قـرن وقتـی بـه ماهیـت انسـان فکـر می کردنـد، سـوالات 
متعـددی را مطـرح کرده انـد- چـرا افـراد بـه شـیوه خاص 
بـه  آیـا افـراد در شـکل دادن  خودشـان رفتـار می کننـد؟ 
چیـزی  چـه  دارنـد؟  انتخـاب  حـق  خودشـان  شـخصیت 
می کنـد؟  توجیـه  را  افـراد  بیـن  تفاوت هـا  و  شـباهت ها 
کنتـرل  را  افـراد  رفتـار  ناهشـیار،  و  پنهـان  نیروهـای  آیـا 
می کننـد؟ چـه چیـزی موجب اختـلالات روانی می شـود؟ 
آیـا رفتـار انسـان بیشـتر به وسـیله ی وراثت شـکل می گیرد 
یافتـن  در  اواخـر،  همیـن  تـا  البتـه  کـه   - محیـط؟  یـا 
پاسـخ های رضایت بخـش بـه این سـوالات پیشـرفت کمی 
داشـتند؛ امـا کمی بیش از صد سـال قبـل، زیگموند فروید 
گمانه زنی هـای فلسـفی را بـا روش علمـی ابتدایی ترکیـب 
کـرد. فرویـد درواقـع اولیـن کسـی بود کـه عمدتا براسـاس 
مشـاهدات بالینـی خویـش نظریه ی بزرگـی را به وجود آورد 
کـه سـعی داشـت کل شـخصیت را در تمـام افـراد توضیح 
دهـد. نظریه پـردازان دیگـر نیـز، از دیدگاه هـای مختلـف، 
نظریه هـای بـزرگ دیگـری را به وجـود آوردنـد کـه البته در 
طـول قـرن بیسـتم نظریه هـا بـه جـای مشـاهدات بالینی، 

بیشـتر بـر مشـاهدات علمـی اسـتوار بوده انـد.
{ دو شـالوده مطمئن برای نظریه های شـخصیت: 

مشاهدات بالینی و مشاهدات علمی. 

شخصیت چیست؟
موجودات در هرگونـه زنده ای تفاوت ها و تغییرپذیری هایی 
را نشـان می دهنـد، امـا درجـه ای کـه انسـان ها بـا یکدیگر 
روانـی،  هـم  و  جسـمانی  لحـاظ  از  هـم  دارنـد،  تفـاوت 
بسـیار حیرت انگیـز و تـا انـدازه ای منحصربه فـرد در بیـن 
گونه هاسـت. انسـان ها برخـی سـاکت و درون گـرا و برخـی 
دیگر مشـتاق تمـاس اجتماعـی و تحریک هسـتند؛ برخی 
آرام و متعادل انـد، در حالـی که دیگـران تندمزاج و همواره 
مضطـرب هسـتند. این کتـاب اینکـه چگونه ایـن تفاوت ها 

در شـخصیت انسـان ایجـاد شـده اند را بررسـی می کنـد.
اغلب روانشناسان قبول دارند که کلمه »شخصیت« از واژه 
لاتین پرسونا به دست آمده است که به ماسک نمایشی 
اشاره دارد که هنرپیشه های رومی در نمایش های یونانی 
بر چهره می زدند تا نقش ظاهری کاذب را نمایش دهند. 

این برداشت سطحی از شخصیت، تعریف مقبول در بین 
روانشناسان نیست. در بین نظریه پردازان شخصیت تعریف 
واحدی از شخصیت وجود ندارد و هریک از نظریه پردازان، 
منجر  که  می گرفت  نظر  در  خودش  دید  از  را  شخصیت 
است.  شده  منحصربه فردی  نظریه های  آمدن  به وجود 
ولی  ندارد،  وجود  شخصیت  از  واحدی  تعریف  بااینکه 

می توانیم بگوییم که:
»شـخصیت الگـوی صفـات نسـبتاً دائمـی و ویژگی هـای 
منحصربه فـرد اسـت کـه بـه رفتار شـخص ثبـات و فردیت 

می بخشـد )رابرتـس و مروچـک، 2008(.«
صفات به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول 
کمک  مختلف  موقعیت های  در  رفتار  پایداری  و  زمان 
در  باشند،  منحصربه فرد  است  ممکن  صفات  می کنند. 
آن  در  گونه  اعضای  کل  یا  بوده،  مشترک  گروه ها  برخی 

سهیم باشند، اما الگوی آنها برای هر فرد متفاوت است.

نظریه چیست؟
برخـی کلمـه ی »نظریـه« را بـا واقعیـت یـا حقیقت مقایسـه 
می کننـد. در علـم، نظریه هـا ابزارهایـی هسـتند کـه بـرای 
تحقیـق و سـازمان دادن بـه مشـاهدات مورداسـتفاده قرار 
می گیرنـد، در حالـی که »واقعیـت« و »حقیقت« جایگاهی 

در واژگان علمـی ندارنـد.
تعریف نظریه: »نظریه ی علمی، مجموعه ای از فرض های 
مرتبط است که به دانشمندان امکان می دهد برای تدوین 
منطقی  استنتاج  استدلال  از  آزمون پذیر،  فرضیه های 

استفاده کنند.«

توضیحات این تعریف:
 نظریـه مجموعه ای از فرض هاسـت. یک فرض ۱. 

تنهـا هرگـز نمی توانـد نیازمندی هـای یـک نظریه مناسـب 
را تامیـن کنـد، زیرا یک فـرض به تنهایـی نمی تواند چندین 

مشـاهده را ادغام کند.
 نظریـه مجموعـه ای از فرض هـای مرتبـط اسـت، چـرا 2. 

کـه فرض هـای مجـزا نـه می تواننـد فرضیه هـای معنی دار 
تولیـد کننـد و نـه اینکه از همسـانی درونـی برخوردارند.

{ دو ملاک برای نظریه مفید: تولید فرضیه های 
معنی دار، برخورداری از همسانی درونی. 
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تشـکیل دهنده . ۳ واژه مهـمِ فرض هاسـت. عناصـر 
یـک نظریـه، واقعیت هـای ثابـت شـده ای نیسـتند. بـا این 
حـال، آنهـا انـگار کـه درسـت هسـتند، پذیرفته شـده اند که 
ایـن گامـی عملی اسـت کـه دانشـمندان را بـر آن می دارد 
بـه  نتایـج آن،  بتواننـد پژوهـش مفیـد انجـام دهنـد و  تـا 

نظریـه اصلـی شـکل تـازه ای بدهد.
بـرای . 4 منطقـی  اسـتنتاج  اسـتدلال  از  پژوهشـگران 

تدویـن فرضیه هـا اسـتفاده می کننـد. اصـول یـک نظریـه 
بایـد بـا دقـت و همسـانی منطقـی کافـی بیان شـده باشـند 
روشـن  فرضیه هـای  دهنـد  امـکان  دانشـمندان  بـه  تـا 
تشـکیل دهنده  عناصـر  فرضیه هـا  کننـد.  اسـتنتاج  را 
نظریـه نیسـتند، بلکـه از آن بـه دسـت می آینـد. دانشـمند 
خـلاق وظیفـه دارد بـا نظریـه کلی شـروع کنـد و از طریق 
اسـتدلال اسـتنتاجی یـا قیاسـی، بـه فرضیه خاصی برسـد 
کـه بتـوان آن را آزمایـش کـرد. همین طـور اگر پژوهشـگر 
بـرای اسـتنتاج فرضیه هـا از منطـق غلـط اسـتفاده کنـد، 
بـه  نمی توانـد  و  خواهدبـود  بی معنـی  حاصـل  پژوهـش 

کنـد. کمـک  نظریه پـردازی  فراینـد 
آزمون پذیـر بـودن. اگر نتوان فرضیـه را به گونه ای . ۵

آزمایـش کـرد، بـی ارزش اسـت. لزومـی نـدارد کـه فرضیـه 
بلافاصلـه آزمایـش شـود، ولی باید بـه دانشـمندان امکان 
دهـد تـا در آینـده، وسـیله لازم را برای آزمـودن آن به وجود 

آورند.

نظریه و بستگان آن
چهار مفهوم مرتبط با نظریه:

1. فلسفه
فیلسـوفان  اسـت.  فلسـفه  از  محدودتـر  خیلـی  نظریـه 
دانشـمند نیسـتند؛ چرا کـه آنها در دنبال کـردن خردمندی 

خـود، از تحقیقـات کنتـرل شـده اسـتفاده نمی کننـد.
یـا  فلسـفه معرفت شناسـی  از شـاخه های  یکـی   }
ماهیـت دانـش اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکـی بـا نظریـه 
دارد، زیـرا ابـزاری اسـت کـه دانشـمندان در دنبـال کـردن 

اسـتفاده می کننـد..  از آن  دانـش 
نمی پردازنـد؛  »بایدهـا«  و  هـا«  »حتمـاً  بـه  نظریه هـا 
بنابرایـن، یـک رشـته اصـول دربـاره اینکه یک نفـر چگونه 

بایـد زندگـی خـود را اداره کند، نظریه محسـوب نمی شـود، 
گرچـه  هسـتند.  فلسـفه  مناسـب  اصـول،  اینگونـه  بلکـه 
نظریه هـا ارزش هـا را نیز در بردارند، ولی براسـاس شـواهد 
علمـی اسـتوار هسـتند کـه بـه صـورت نسـبتاً بی طرفانه به 
دسـت آمده انـد. فلسـفه به آنچـه که باید باشـد می پـردازد، 
اگـر-در  اظهـارات  رشـته  یـک  بـا  نظریـه  کـه  حالـی  در 
ایـن  نتایـج  بـدی  یـا  امـا خوبـی  دارد،  اینصـورت سـروکار 

اظهـارات از حیطـه نظریـه خـارج اسـت.

۲. گمانه زنی
از  بیشتر  خیلی  اما  هستند،  متکی  گمانه زنی  بر  نظریه ها 
صرفاً گمانه زنی نظری هستند. نظریه ها از ذهن متفکران 
بزرگ با اطلاعاتی که به صورت تجربی گردآوری شده اند و 

با علم ارتباط نزدیکی دارند، سرچشمه می گیرند.
رابطـه نظریـه بـا علم: علـم بـه مشـاهده و طبقه بندی 
اطلاعـات و اثبـات قوانین کلی از طریق آزمودن فرضیه ها 
مربـوط می شـود. نظریه هـا ابزارهـای مفیـدی هسـتند که 
و  بـه مشـاهدات  دادن  بـرای معنـی  را  آنهـا  دانشـمندان 
سـازماندهی آنهـا بـه کار می برند. عـلاوه بر ایـن، نظریه ها 
زمینـه مناسـبی را بـرای سـاختن فرضیه هـای آزمون پذیـر 
آمـاده می سـازند. علـم بـدون داشـتن نوعـی نظریـه بـرای 
بـه سـمت  و هدایـت شـدن  کـردن مشـاهدات  یکپارچـه 

پژوهـش، کامـلًا عاجـز خواهـد ماند.

۳. فرضیه
از  گسـترده تر  امـا  فلسـفه،  از  محدودتـر  مفهـوم  نظریـه، 
فرضیـه اسـت. یک نظریـه خـوب می تواند چندیـن فرضیه 
تولیـد کنـد. فرضیـه حـدس یـا پیش بینـی هوشـمندانه ای 
روش  از  اسـتفاده  بـا  می تـوان  را  آن  اعتبـار  کـه  اسـت 
علمـی اثبـات کـرد. یـک نظریـه جامـع می توانـد هـزاران 
فرضیـه تولیـد کنـد کـه می تـوان آنهـا را آزمـود. پژوهشـگر 
اسـتنتاجی  یـا  از اسـتدلال قیاسـی  اسـتفاده  بـا  می توانـد 
)از کل به جـزء رفتـن( از یـک نظریـه مفیـد، فرضیه هـای 
آزمون پذیـر بسـازد و آنهـا را آزمایش کند. سـپس نتایج این 
آزمایش هـا بـه نظریـه بازخـورد داده می شـود و پژوهشـگر 
بـا اسـتفاده از اسـتدلال اسـتقرایی )از جـزء بـه کل رفتـن( 

نظریـه را تغییـر می دهـد تـا ایـن نتایـج را منعکـس کنـد.
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۴. طبقه بندی
طبیعـی  روابـط  برطبـق  چیزهـا  رده بنـدی  طبقه بنـدی، 
آنهاسـت. طبقه بندی هـا برای رشـد علم ضروری هسـتند. 
اگـر طبقه بندی هـا بتواننـد فرضیه هـای آزمون پذیـر تولیـد 
کننـد و یافته هـای پژوهشـی را توضیـح دهنـد، می تواننـد 
بـه صـورت نظریـه درآینـد؛ ماننـد رابـرت مـک کـری و پـل 
کاسـتا کـه طبقه بنـدی آنها در مـورد پنج صفت شـخصیت 
می توانـد  کـه  شـد  نظریـه ای  بـه  منجـر  نهایتـاً  پایـدار، 
نتایـج  بـرای  را  فرضیه هایـی را مطـرح کنـد و توجیهاتـی 

تحقیـق ارائـه دهـد.

 نظریــه محدودتــر از ...، امــا گســترده تر از ... 
می باشد.

ب فلسفه، فرضیه الف فلسفه، گمانه زنی 
د فرضیه، گمانه زنی ج فرضیه، طبقه بندی 

پاسخ( گزینه ب.

چرا نظریه های متفاوت وجود دارند؟
ماهیـت نظریه بـه نظریه پرداز امـکان می دهد تـا از دیدگاه 
خاصـی گمانه زنـی کنـد. تصمیمـات نظریه پـرداز در مـورد 
اینکـه چـه اطلاعاتـی جمـع آوری و چگونـه تفسـیر شـوند، 
کاملًا شـخصی هسـتند. نظریه هـا برفرض هایی اسـتوارند 
کـه در معـرض تعبیـر فـردی قـرار دارنـد. همـه نظریه هـا 
انعکاسـی از پیشـینه شـخصی، تجربیـات کودکی، فلسـفه 
منحصربه فـرد  دیـدگاه  و  فـردی  میـان  روابـط  زندگـی، 
نظریه پـرداز در مـورد دنیـا هسـتند. چون مشـاهدات تحت 
تاثیـر چارچوب داوری مشـاهده گر قرار دارنـد، پس طبیعی 
ایـن  بـا  باشـیم.  اسـت کـه نظریه هـای گوناگـون داشـته 

وجـود، نظریه هـای مختلـف می تواننـد مفیـد باشـند.
n سـودمندی یـک نظریـه بـه توانایـی آن در تولیـد 
پژوهش و توضیح دادن اطلاعات پژوهشـی و مشـاهدات 

بسـتگی دارد.

شخصیت نظریه پردازان و نظریه های شخصیت آنها
چـرا  اسـت،  مناسـب  نظریه پـردازان  شـخصیت  مطالعـه 
کـه نظریه هـای شـخصیت از شـخصیت خـودِ نظریه پـرداز 
به وجـود می آیـد. اخیـراً شـاخه ای فرعـی در روان شناسـی 

بـه نـام روان شناسـی علـم به وجـود آمـده اسـت کـه صفات 
شـخصی، دانـش و رفتـار دانشـمندان را مطالعـه می کنـد؛ 
خصوصیـات  و  روانشـناختی  فرایندهـای  تاثیـر  یعنـی، 
شـخصی دانشـمند را بـر شـکل گیری نظریه هـای علمـی و 
پژوهشـی او بررسـی می کند. چند پژوهشـگر ثابـت کرده اند 
کـه تفاوت های شـخصیت، بـر جهت گیری نظـری و تمایل 
فـرد بـه سـمت جنبـه »افراطی« یـا »معتـدل« یک رشـته یا 

نظـام تاثیـر می گذارنـد.
تفاوت های شـخصیت نظریه پـردازان، اختلافات اساسـی 

را بیـن دو گـروه از روانشناسـان توجیه می کند:
H روانشناسـانی کـه گرایـش بـه جنبـه کمـی روانشناسـی

دارنـد: رفتارگرایـان، نظریه پـردازان یادگیـری اجتماعـی و 
صفـت. نظریه پـردازان 

H بالینی و  کیفی  جنبه  به  گرایش  که  روانشناسانی 
روانشناسی دارند: روان کاوان، انسان گرایان و وجودنگرها.
را  او  نظریـه  تـا حـدودی  نظریه پـرداز  هرچنـد شـخصیت 
شـکل می دهـد، امـا بـرای ارزیابـی و انتخـاب یـک نظریه 
سـابقه  از  کـه  علمـی  ملاک هـای  براسـاس  را  آن  بایـد 

ارزیابـی کـرد. شـخصی مسـتقل هسـتند، 
 چنـد پژوهشـگر، علـم به عنوان فراینـد را از علـم به عنوان 

دسـتاورد متمایـز کرده اند.
H می توانـد علمـی  فراینـد  فراینـد:  به عنـوان  علـم 

تحـت تاثیـر ویژگی هـای شـخصی دانشـمند قـرار گیـرد.
H علـم به عنـوان دسـتاورد: فایـده نهایـی دسـتاورد

ملاک هـای  براسـاس  و  فراینـد  از  مسـتقل  بایـد  علمـی 
علمـی ارزیابـی شـود.

بنابرایـن ارزیابی فـرد از هر نظریه باید براسـاس ملاک های 
عینـی باشـد و نـه براسـاس دوسـت داشـتن یـا نداشـتن 

فرد. ذهنـی 

کمــی  جنبه هــای  بــه  زیــر  گزینه هــای  همــه   
روانشناسی توجه دارند به جز:

ب نظریه پردازان یادگیری اجتماعی الف رفتارگرایان 
د نظریه پردازان صفت ج انسان گرایان 

پاسخ( گزینه ج.
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چه چیزی باعث می شود یک نظریه مفید باشد؟
یـک نظریـه مفیـد تعـدادی فرضیـه تولیـد می کنـد کـه از 
بنابرایـن اطلاعـات  طریـق پژوهـش بررسـی می شـوند و 
نظریـه  بـه  اطلاعـات  ایـن  می آورنـد.  بـار  بـه  پژوهشـی 
برگردانـده شـده و آن را بازسـازی می کننـد. سـپس از ایـن 
نظریـه بازسازی شـده فرضیه های دیگری اسـتخراج شـده 
و بـه پژوهـش و اطلاعـات بیشـتر منجر می شـود و نظریه 
را گسـترش می دهـد و تـا وقتی کـه نظریه همچنـان مفید 
باشـد، ایـن رابطـه چرخـه ای ادامـه می یابـد. نظریـه مفیـد 
اطلاعـات پژوهشـی را در یـک سـاختار معنی دار سـازمان 
می دهـد و توجیهـی بـرای نتایـج پژوهـش علمـی فراهـم 
مـی آورد. ایـن رابطـه بیـن نظریـه و اطلاعات پژوهشـی در 

شـکل زیر نشـان داده شـده اسـت:

و  پژوهش  فرضیه ها،  نظریه،  بین  رابطه   .1-1 شکل 
اطلاعات پژوهشی

نظریه

فرضیه

پژوهش

اطلاعات پژوهشی

پژوهش  نتواند  دیگر  نظریه،  یک  که  صورتی  در   U
بیشتر یا اطلاعات پژوهشی بیشتری تولید کند و یا اطلاعات 
پژوهشی مرتبط را توضیح دهد، سودمندی خود را از دست 

می دهد و به نفع نظریه مفیدتر، کنار گذاشته می شود.

شش ملاک ارزیابی نظریه مفید:
پژوهش تولید کند.. ۱
ابطال پذیر باشد.. 2
اطلاعات را سازمان دهد.. ۳
رهنمود دهد.. 4
همسانی درونی داشته باشد.. ۵
از قانون ایجاز تبعیت کند.. 6

1. نظریه مفید پژوهش تولید می کند

مهمتریـن ملاک برای یـک نظریه مفید، توانایـی آن در 
برانگیختـن و هدایت کردن پژوهش بیشـتر می باشـد.

نكتهبسیارمهم

نظریـه مفیـد دو نـوع پژوهـش تولیـد می کنـد: پژوهـش 
توصیفـی و فرضیـه آزمایـی.

H و نام گـذاری  به اندازه گیـری،  توصیفـی:  پژوهـش 
طبقه بنـدی واحدهایـی می پـردازد کـه در سـاخت نظریـه 
بـه کار گرفته شـده اند. پژوهـش توصیفـی می توانـد نظریـه 
موجـود را گسـترش دهـد و هرچه مقـدار پژوهش توصیفی 

بیشـتر باشـد، نظریـه کامل تـر خواهـد بود.
U پژوهـش توصیفـی بـا نظریـه رابطـه همزیسـت دارد، 
یعنـی از یک سـو عناصـر اصلی را بـرای نظریـه تامین می کند 
و از سـوی دیگـر، نیـروی محرک خود را از ایـن نظریه پویا و رو 

به گسـترش به دسـت مـی آورد.
H فرضیه هایـی تولیـد  نظریـه  هـر  آزمایـی:  فرضیـه 

می کنـد کـه بـا آزمایـش کـردن آنهـا بـه اطلاعـات موجـود 
می کننـد.  بازآرایـی  دوبـاره  را  نظریـه  و  می شـوند  افـزوده 
فرضیـه آزمایـی، بـه تاییـد غیرمسـتقیم سـودمندی نظریـه 

می شـود. منجـر 

۲. نظریه مفید ابطال پذیر است
ابطال پذیـری یعنـی اینکـه یـک نظریـه را می تـوان تاییـد 
یـا رد کـرد. بـرای ابطال پذیـری نظریـه بایـد بـه قـدر کافـی 
دقیـق باشـد کـه پژوهشـی را معرفـی کنـد کـه اصـول آن 
را تاییـد یـا رد کنـد. ابطال پذیـری بـه معنـی غلـط بـودن 
نیسـت، بلکـه یعنـی اینکـه نتایـج منفـی پژوهـش، نظریـه 
را رد خواهنـد کـرد کـه نظریه پـرداز مجبـور می شـود آن را 
کنـار بگـذارد یـا تغییـر دهـد. نظریـه ابطال پذیـر، می توانـد 

پاسـخگوی نتایـج آزمایـش باشـد.
تمایـز علـم از غیرعلم: علم توانایـی رد کردن عقایدی 
بـه نظـر می رسـند، ولـی حمایـت  کـه منطقـی و معقـول 

تجربـی ندارنـد را دارد.
در  غیرقابل مشـاهده  تغییـرات  بـر  قویـاً  کـه  نظریاتـی 
ناهشـیار متکـی هسـتند، بـه سـختی می تواننـد اثبـات یـا 
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ابطـال شـوند؛ ماننـد نظریـه فروید کـه خیلـی از هیجان ها 
و رفتارهـا را بـه نیروهای ناهشـیار نسـبت می دهـد. درواقع 
ناهشـیار  در  را  تغییـرات  اینگونـه  فرویـد  نظریـه  چـون 
امکان پذیـر می دانـد، اثبات یـا ابطال آن تقریبـاً غیرممکن 
اسـت. نظریـه ای که همه چیـز را توضیح می دهـد، درواقع 

هیـچ چیـری را توضیـح نمی دهـد.
۳. نظریه مفید اطلاعات را سازمان می دهد

طبقه بنـدی،  یـا  سـازمان  بـدون  پژوهشـی  یافته هـای 
بایـد  مفیـد  نظریـه  لـذا  هسـتند،  غیرمرتبـط  و  بی معنـی 
بتوانـد اطلاعـات بـه دسـت آمـده از پژوهـش را کـه بـا هم 
مغایـر نیسـتند، سـازمان دهـد. نظریـه ی شـخصیتی مفید 
اسـت کـه بتوانـد آنچـه را کـه اکنـون دربـاره رفتـار و رشـد 

شـخصیت انسـان معلـوم شـده اسـت، ادغـام کنـد.
۴. نظریه مفید رهنمون می دهد

منظـور از رهنمـود دادن ایـن اسـت کـه بتوانـد کارورزان 
بـه مشـکلات  بتواننـد  آنهـا  را هدایـت کنـد، طـوری کـه 
روزمـره خـود رسـیدگی کننـد؛ یعنـی بتوانـد بـرای بسـیاری 
از سـؤال هایی کـه به عنوان مثـال بـرای والدیـن، معلمـان، 
کارفرمایـان و روان درمانگـران به وجـود می آید، پاسـخ های 
نتیجـه بخشـی ارائـه کنـد و یـا سـاختاری را بـرای یافتـن 

خیلـی از ایـن پاسـخ ها در اختیـار بگـذارد.
همچنیـن اغلـب نظریه های مطرح شـده در این کتـاب، در 
زمینه هـای غیر از روانشناسـی نیـز تاثیرگـذار بوده اند. اینکه 
یـک نظریـه تـا چه انـدازه ای تفکـر و عمـل را در رشـته های 
دیگـر، مانند هنر، ادبیات، حقوق، جامعه شناسـی، فلسـفه، 
مذهـب، آموزش وپرورش، تجـارت و روان درمانی برانگیخته 
از  بسـیاری  عقایـد  می گنجـد.  مـلاک  ایـن  در  نیـز  کنـد، 
نظریه پـردازان شـخصیت، در دامنـه وسـیعی از رشـته های 

علمـی، علاقـه و اقدامـات زیـادی برانگیخته اند.
5. نظریه مفید همسانی درونی دارد

نظریـه مفیـد بایـد بـا خـودش همسـان باشـد، یعنـی اینکه 
سـازگار  منطقـی  لحـاظ  از  آن  تشـکیل دهنده  اجـزای 
هسـتند. همین طـور از زبـان همسـان اسـتفاده می کنـد، 
یعنـی از اصطـلاح واحـدی بـه معنـای دو مفهـوم متفاوت 
و یـا از دو اصطـلاح متفـاوت بـرای اشـاره بـه یـک مفهوم 

نمی کنـد. اسـتفاده 

نظریـه مفید از مفاهیـم و اصطلاحاتی اسـتفاده می کند 
کـه بـه روشـنی و به صـورت عملیاتی تعریف شـده اند.

نكتهبسیارمهم

تعریـف عملیاتـی )Operational definition(: تعریفی 
رفتارهـای  یـا  رویدادهـا  برحسـب  را  واحدهـا  کـه  اسـت 
قابل مشـاهده ای کـه بتـوان آنهـا را ارزیابـی کـرد، توصیف 
می کنـد. بـرای مثـال، تعریـف عملیاتی یک فـرد برون گرا، 
می توانـد اینطـور باشـد کـه در یـک پرسشـنامه شـخصیت 

خـاص، نمـره از پیـش تعیین شـده ای کسـب می کنـد.

۶. نظریه مفید از قانون ایجاز تبعیت می کند
قانـون ایجـاز )Law of parsimony(: در صورتـی که دو 
نظریـه در تمـام پنـج ویژگـی قبلـی ذکر شـده برابر باشـند، 

نظریـه سـاده تر، برتر اسـت.
روشـن تر،  و  سـاده تر  نظریه هـای  به طورکلـی   }
از نظریه هایـی کـه مفاهیـم پیچیـده و زبـان مبهـم دارنـد، 

هسـتند.  مفیدتـر 

 نظریــه ای کــه از مفهــوم واحدی بــرای توضیح 
اصطلاحات متفاوت استفاده می کند، می توان گفت که 

این نظریه:
الف ابطال پذیر نیست.

ب از قانون ایجاز تبعیت نمی کند.
ج همسانی درونی ندارد.

د اطلاعات را سازمان نمی دهد.

پاسخ( گزینه ج.

ابعادی برای برداشت از انسان
از  نظریه پـرداز  هـر  برداشـت  گرفتـن  نظـر  در  بـرای  مـا 

می کنیـم: اسـتفاده  زیـر  بُعـد  شـش  از  انسـان، 
جبرگرایـی در برابـر انتخـاب آزاد: گرچـه بُعـد . ۱

جبرگرایی در برابر اراده آزاد، بیشـتر فلسفی است تا علمی، 
بـاره می گیرنـد،  ایـن  در  نظریه پـردازان  کـه  امـا موضعـی 
نحـوه نگـرش آنـان بـه افـراد را شـکل می دهد و برداشـت 
آنهـا از انسـان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. جبرگرایـی در 
برابـر انتخـاب آزاد در پـی پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه 
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آیـا رفتارهـای افـراد توسـط نیروهایـی تعییـن می شـوند که 
کنترلـی بـر آنهـا ندارنـد، یـا اینکـه افـراد می تواننـد تصمیم 

بگیرنـد و آنچـه را کـه دوسـت دارند، باشـند؟
بیـن . 2 در  خوش بینـی:  برابـر  در  بدبینـی 

هسـتند  جبرگـرا  کـه  کسـانی  به طورکلـی  نظریه پـردازان، 
بدبین اند )به اسـتثنای اسـکینر( و کسـانی که به اراده آزاد 

خوش بین انـد. معتقدنـد، 
 علیت در برابر غایتمندی:. ۳

H.علیت: رفتار انسان حاصل تجربیات گذشته است
H یـا را می تـوان برحسـب هدف هـا  غایتمنـدی: رفتـار 

مقاصـد آینـده توجیـه کـرد.
برابر . 4 در  هشیار  تعیین کننده  عوامل   

آنها  دادن  انجام  چرایی  و  اعمال  از  افراد  آیا  ناهشیار: 
مشخص  را  آنها  ناهشیار  عوامل  اینکه  یا  دارند  گاهی  آ

می کند؟
 عوامل تاثیرگذار زیسـتی در برابر اجتماعی: . ۵

آیـا انسـان ها عمدتـا موجـودات زیسـتی هسـتند یـا اینکـه 
شـخصیت آنها بـا توجه به روابـط اجتماعی شـکل می گیرد؟

H وراثت در برابر محیط: آیا بیشتر وراثت ویژگی های
شخصی را تعیین می کند یا ویژگی های محیطی؟

 بی همتایـی در برابـر شـباهت ها: آیـا بایـد بـر 6. 
صفاتـی متمرکـز بـود که افراد را مشـابه می کننـد یا صفاتی 

کـه افـراد را از هـم متمایـز می کنند؟

پژوهش در نظریه شخصیت
یـادآوری: مـلاک اصلـی بـرای نظریـه مفیـد: توانایـی 

آن در تولیـد پژوهـش
همیشـه تمـام اطلاعـات از پژوهـش آزمایشـی بـه دسـت 
نمی آینـد، بلکـه اغلـب اطلاعـات از مشـاهداتی به دسـت 
می دهیـم.  انجـام  روز  هـر  مـا  از  یـک  هـر  کـه  می آینـد 
مشـاهده، صرفـاً بـه معنـی توجـه کـردن بـه چیزی اسـت. 
می کننـد  مشـاهده  را  انسـان  رفتارهـای  روانشناسـان 
می کوشـند  و  می دهنـد  معنـی  مشـاهدات  ایـن  بـه  و 
به طوری کـه  باشـند،  منظـم  دیگـر  دانشـمندان  ماننـد 

باشـند. دقیـق  و  باثبـات  آنهـا  پیش بینی هـای 
بـرای  را  متعـدد  ارزیابـی  فنـون  شـخصیت  روانشناسـان 
ایـن  کرده انـد.  ابـداع  شـخصیت  مختلـف  ابعـاد  بررسـی 

پایـا و معتبـر باشـند. بایـد  ابزارهـا بـرای مفیـد بـودن 
H بـا ثباتـی پایایـی )reliability(: منظـور مقـدار نتایـج 

اسـت کـه ابـزار بـه بـار مـی آورد.
H انـدازه ای چـه  تـا  آزمـون  یـک   :)validity( اعتبـار 

همـان چیـزی را ارزیابـی می کنـد کـه واقعـاً بایـد ارزیابـی 
کنـد. ممکن اسـت یـک پرسشـنامه پایا باشـد، ولـی معتبر 

یـا دقیـق نباشـد.
در روانشناسـی شـخصیت دو نـوع اعتبار اهمیت بیشـتری 

دارد: اعتبـار سـازه و اعتبار پیش بین.
درجـه ای . ۷  :)Construct validity( سـازه  اعتبـار 

اسـت کـه یک ابزار سـنجش، چند سـازه فرضـی را ارزیابی 
و  پرخاشـگری  برون گرایـی،  ماننـد  سـازه هایی  می کنـد. 
هـوش، سـازه های فرضـی هسـتند کـه بایـد بـه رفتارهای 

قابل مشـاهده ربـط داده شـوند.

سه نوع اعتبار سازه مهم:
 :)Convergent validity( همگـرا  اعتبـار  الـف( 
یعنـی اینکـه نمره هـای بـه دسـت آمـده از یـک ابـزار، بـا 
نمره هـای ابـزار معتبـر دیگری که سـاختار یکسـانی دارند، 

همبسـتگی عالـی داشـته باشـد.
ابـزار  بـا   :)Divergent validity( واگـرا  اعتبـار  ب( 
ارزیابـی نمی کننـد، همبسـتگی  را  دیگـری کـه آن سـازه 

پاییـن یـا بی معنـی داشـته باشـد.
 :)Discriminant validity( افتراقـی  اعتبـار  ج( 
ابـزار بایـد بتوانـد دو گـروه افـراد را کـه معلـوم شـده اسـت 

کنـد. متمایـز  هـم  از  متفاوت انـد، 
د( اعتبـار پیش بیـن )Predictive validity(: اینکـه 
را  آینـده  رفتـار  می توانـد  انـدازه ای  چـه  تـا  آزمـون  یـک 

کنـد. پیش بینـی 
{ ارزش نهایـی هـر ابـزار سـنجش، درجه ای اسـت 

کـه بتوانـد رفتـار یا شـرایط آینـده را پیش بینـی کند. 



مؤسسه علمی انتشاراتی ۸ صفر تا صد نظریه های شخصیت فیست

 اگر نتایج یــک ابزار در آزمون های مختلف تکرار 
شود، آن وقت می توان گفت که این آزمون از ... برخوردار 

است؟
ب اعتبار سازه الف پایایی 

د اعتبار پیش بین ج اعتبار افتراقی 

پاسخ( گزینه الف.
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